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و  نیزن در اسلام براساس متن د گاهیجا قتیحق نییتب
 یتراز اسلام شمندانیاند

 یصادق یدکتر عل  

 بو مذاه انیدانشگاه اد اریاستاد

sadeghi765@yahoo.com 

 زاده تیعنا یمهد  

 مدانشگاه باقرالعلو یاسیارشد علوم س یکارشناس

mtmenayat12@gmail.com 

 چکیده

 رشلالاد ییکع تناب  یمنجند مقدس و فرد کیو اسلالا ن ب ب  ع وانان  نین در متن دز
شد،یرا دارا م یی پ یپ  ست  رخ-شده یمعرف    شت  کع  ع ظ هر از آن یایاز قناب یا  ردا

، ستدرخنر آن ا ه ی پ سخ و متعدد اشک لات  نتع در است،بسبت  ع زن شده زیرآمیتحق
تنن م یبسلالالابت  ع زن را بداربدا     ررسلالالا ریاحک ن تحق نث  ت کرد ییکدان تناب  چیکع ه
دهشدست پ سخ داده  نیو دابشمادان  رجستع اول مسلم ن  ع شبه ت از ا یاس م لیاص

ن و از آ ع  یکع بگ ه ا زار   شلادیدر اسلا ن  رخنردار م ایژهیو گ هیج  کی از زنا اسلات
 یک م  خندسلالا ختع از سلالان رام کی،  یزب ن در متنن اسلالا م ریبسلالابت فقر و تحق یطرف

  استا یاس م یشمادیابد  نی دخناه ن و مدو
 نیزن، متن د گ هیاس ن، ج  شمادان،یزن، ابد ن،یدکلیدواژه: 
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 مقدمه

سنمین گ ها مع فرهاگیمتن پیش شده در  شر  سخ  ع مق لع مات سیر-رو پ  شجنیی اک  داب

شتشیخ ضنع 1399 الرئیس )اردیبه س بی کع در  "زن در ترازو"( کع در من ی پو  رخی از ک

شبه شبهع شدا گرچع  ستاد، می    س ن ه ت و افکای در زمیاع ج یگ ه زن و تحریف آن در ا

تب و کتنان در مق لات و ه ی  ی ن شده در آن مق لع سخن جدیدی بیست و آبه  را میتنهین

س بی کع در زمره مدو س می سخا ن  رخی از ک شع ا سروش–ی ن ابدی ، همچنن وبد الکریم 

حت وانان هستاد، ی فت بمند، در آن مق لع ادو ه یی ت -محسن کدینر، خ بم مانچهری ن و ااا

ب ل قم لکیت مرد  ر زن در "تنان  ع مسلالاهلع اشلالاک ل  ر ت ریخ اسلالا می و روایی شلالاده کع می

و  "نک لا یای بسلالابت  ع زن در اسلالا ذهایت "و  "داری و ازدواجهمگن  ندن  رده"و  "مهریع

 و ااا اش ره کردا "فقر متنن روایی"

ت این رسم در طنل زم ن متم دی وجند داشتع کع  رخی از مدوی ن ابدیشع، ضعف شا خ

ی  لادی  ع درازای دهاد و این یک س  قعو درک راز متن دین را  ع اصل دین، ر ط داده و می

شر داردا ت ریخ ارتدکس  سیحیت، مملنّ از این بنع بگ هت ریخ   ست کع حتی قرآنم حکیم  ه 

ع  ع ب ن ( و  رخی از روشلالاارکران دیای ک75مدارابع آبه  تصلالاریک کرده ) قره:  ع روبد تحریف

 لب قابد، در پی تحمیل راز متن در را هدف گرفتع "فهم و روایت"، ریشلالالاع "دین و درایت"

ب ن، رخی از رفت ره ی  رآمده از تعصب م  مسلم ه ی شخصی هستاد و از طرفی هم   رداشت

شتع است و مس ئلی م باد ک ر را  ع ج یی رس بده کع فض  را  رای تهمت  ع اصل دین،   ز گذا

سر و ااا  ر آتش جعل حقیقت، دمید ستا هچگنبگی  رخنرد    مهریع، برقع و  رخنرد    هم ا

سخ  ع یکی از آن قلم صدد پ  ض ی آزاد گه  این مق لع در  ست کع در ف رتم بی و گرت ره یی ا

 استا جنلان پیدا بمنده

سهلع  شتر بدارد و م سع بنع هدیع  ی س ن  ساده مق لع مذکنر در پی اثب ت آن است کع ا بنی

گاجد و در حقیقت، پرداخت مهریع از ب حیع شلالالانهر، بنوی مهریع زب ن، در دایره هدیع بمی

ست کع زن  ع ش (ا ام   رای پ سخ 1شند )رادمرد: کلی، ک لا محسنب میثمن و وجع مع ملع ا

 ع این اشلالالاک ل   ید تنجع بمند، روایت پی مبر اکرن در مق ن تحدید و ابحصلالالا ر منارد هدیع 

ستا بمی سع منرد ا صر  ع این  شده کع هدیع فقط ماح ساده محترن  ر آن ق ئل  شد کع بنی   
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س س روای ت، دایره شده در روایت ک فی  ی هدای ،  یشضمن ایاکع  را سع منرد وارد  از این 

المنماین ولی شلالاندا و روایتی از امیرطرفع بیز میشلالاریف اسلالاتا کع شلالا مل هدیع ه ی یک

س ن وجند دارد کع ولیع سی هدیع دهید کع می"ال شم  هدیع بمی ع ک خند بیز  "دهددابید  ع 

تنان مهریع را بیز کاد،  لکع حتی میر میی هدیع را از سلالالاع منرد  یشلالالاتکع دایره ر اینو وه

ی  بیز قرار داد )کلیای،  ( و در روای ت بنع دیگر هدیع 142/5: 1407شلالالا مل این بنع از هدا

ص بعع می شده و آن هدیع م شنه ب ن وجند دارد کع از آن بکنهش  شد کع در واقع هم ن ر   

ن و ی   یشلالاتر در زمیاع هدیع بیز (ا  ا  راین قسلالام چه ر274: 101، 1403دارد )راک: مجلسلالای، 

ساده از کت ب شریف ک فی بقل کرده کع هدیع  متصنر استا بکتع ق  ل تنجع آن است کع بنی

ست و یکی از آبه   سم ا سع ق شتی" ر  ص بعع،  ع معا ی  "هدیع  رای آ ست، در ح لی کع م ا

است نن تصریک شدهالب غع  ع همین مره  شد و در بهجآشتی بیست،  لکع  ع معا ی رشنه می

مهریع "کع  ر این(ا  دین جهت ک ن بنیسلالااده مبای546: 1، 1375 سلالات بی،  - 356: 8)کلیای، 

ست شتی کردن هم بی سخن  ی " رای آ ست و حتی اگر م  یک  ستاد ولمی ا س س و  دون م ا

سع منرد  ی ن کرده،   ز هم می شیم و همین روایت کع هدیع را در  س بید کع تنان  ع اثب ت    ر

ساده مق لع می تنابد ادو  کاد مهریع، هدیع ستا  ع چع دلیلی بنی ای از ب حیع شنهر  ع همسر ا

ش ن میه  مهریعکع همع مرد سر ست؟!  ا  راین پرداخت ای کع  ع هم ض یت بی سر ر دهاد، از 

معا ی گردد و  ع ( محسنب میبحلةسنره بس ء، هدیع ) 4مهریع از سنی شنهر،  راس س آیع 

   شدا پرداخت هزیاع در قب ل خرید زن بمی

ازدواج،  یمع ملی  ندن، زم بی رخ می دهد کع اولا  ا ی اسلالا ن از طرم مسلالاهلع و مسلالاهلع

ازدواج یک بگ ه ا زاریِ  یفقط منضلالانع جاسلالای   شلالاد،  لکع   لعکس بگ ه اسلالا ن  ع مسلالاهلع

از قنابین الهی و طبیعت ازدواج است دابد و این مقدس است کع آن را م یع آرامش هر دو می

سنره رون:  س ء آورده کع  4(ا مرحنن و مع طب طب ئی در ذیل آیع 21) ونض  "بحلة"سنره ب

(ا وجع ذکر این مطلب از مرحنن و مع، این 169: 4، 1417غیر مع ملی اسلالالات )طب طب ئی، 

مع وضلالای، یک  اسلالات کع فقه ء دارای اجته دات گنب گنن هسلالاتاد و سلالاخن آبه  مبای  ر وجع

گنبع مخ لری بداشلالاتع   شلالادا چنن ایاکع  رخی از اجته د اسلالات، بع یک دلیل فق هتی کع هیچ

شلالاند،  راسلالا س شلالارایط زم ن و مک ن خ   احک ن و مسلالا ئلی کع در  ره آبه  حکمی داده می
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خندش است و  ع تعبیر شهید مطهری در زمیاع  رخی از فت وا و کلم ت  رخی از  زرگ ن دین 

سخن ببندبد، کع د سر بع تعبیرات وجیبی از زن می"ارای اقتدار در  شند کع گنیی ونرت مت 

س ن این صدر ا ست[ کع در  ستقبک ذکره ]آبچع ق  ل ترجمع بی ست و م  ی ستچاین ببندها  "ا

ه ی (ا وجع ذکر این جملع از شهید آن است کع گ هی  رداشت210-209: 5، 1389)مطهری، 

ع از سلالار برسلالا بیت بیسلالات، ام  اجته د اسلالات و ق  لیت خط  را دارد و لذا اجته دی فقه ء گرچ

 واسطع اجته د  رخی از  زرگ ن دین، بسبت حکم تبعیض زب ن را  ع کل،   ر کردا تنان  عبمی

کع مرد بکتع دیگری کع در آن مق لع از آن غرلت شلالاده، این اسلالات کع گرچع  ر فرض این

ی و سلبی ، ام    ید تنجع کرد کع هر م لکیتی  ع معا ی مارم لک  ضع است و زن م لک مهریع

، 1394و تبعیض جاسیتی بیست و آن را   ید جزو اقتض ئ ت طبیعت ابس ن دابست )مطهری، 

 (ا32-38: 19

بکتع مهم دیگری کع   ید در زمیاع بحلع و برقع تنجع شلالاند آن اسلالات کع اسلالا ن  ع زن، 

ی  یم کع زن، بع تاه  حق از اسلالا ن مراجعع کایم، می اسلالات و اگر  ع ت ریخ قبلهنیت  خشلالایده

شتع و م لک آن محسنب بمی شده،  لکع  ع وانان یک  رده و مملنک تصرف در مهریع را بدا

شم ر می شنهر می  ستثم ر قرار میرفتع و    همین ح ل وارد خ بع  گرفت و ی  شد و منرد ا

سنب س ن    تنجع  ع طبیعت زن می هم باد فرهاگ غرب،  ع م باد یک کلرت مح شده، ام  ا

اسلالات، بنع احسلالا سلالا ت زن و مرد بسلالابت  ع یکدیگر یک جنر و مرد، قنابیای را وضلالاع کرده

بی زی را در سرشت زن، و بی زمادی و طلب و وشق بیستا ق بنن خلقت، جم ل و غرور و  ی

همین وسلالایلع ]مهریع و  اسلالاتا ضلالاعف زن در مق  ل بیروی  دبی  عرا در وجند مرد قرار داده

 جز چیزى بنزدهم قرن ت  غرب در زن برقع  گنید کسلالالا  اگر شلالالاندا واقع ًبحلع[ تعدیل می

   شد منظف زن کع وقت  زیرا است، گرتع راست است، ببنده زن  ردگ  بش بع و خنارىجیره

 شندم  داده او  ع کع اىبرقع   شد، بداشتع م لکیت حق و کاد اداره را مرد زبدگ  داخلع مج ب ً

سیر  ع کع استاىجیره بنع از  اگر شند، ام م  داده   رکش حیناب ت  ع کع است اىولنفع ی  ا

 از لازن وظیرع یک وانان  ع را مرد زبدگ  داخلع اداره کع شند پیدا جه ن در  خصنص  ق بنن

ستق ل و ثروت تحصیل حق او  ع و  ردارد زن دوش  او ح ل ینو در  دهد، اقتص دى ک مل ا

 در   ید و گرفتع بظر در دیگرى فلسلالارع ب چ ر کاد، مع ف خ بنادگ   ندجع در شلالارکت از را
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(ا پرداخت مهریع  ع زن،  ع وانان 214-196: 19، 1394کرد )هم ن،  تأمل فلسلالالارع آن اطراف

  شد و همین   وث شده کع خرید زن و ملکیتش بیست و حتی در مق  ل  ضع از زن بیز بمی

ستگ ری می مرد از سبت  ع زن زن، خنا شهنابی، ب س ن، مرد  ع لح ظ  س س دین ا بم یدا  را

است و این  خ طر   شد، همین مرد را وادار  ع خناستگ ری کردهضعیف است و زن قنی می

بقش هر کدان در فض ی طبیعی حی ت ابس بی است و بب ید چاین تصنر شند کع مهریع، بنوی 

ست، یک ام شع در حی  و ور ف زن داردا زن ثمن مع ملع ا ست،  لکع ری ساد ا ری مذمنن و ب پ

 ع اله ن فطری دری فتع اسلالات کع وزت و احتران او  ع این اسلالات کع خند را رایگ ن در اختی ر 

س  کع پنل  هر (ا مگر198: 19، 1394مرد قرار بدهد )هم ن،  س   ع ک  خناهدم  دهد،م  ک

سم   ید پس!  خرد؟ را او شکش و شش خ و هدیع ر سنخ را پی شعا کااد ما  کع مهر ق بنن ری

ست ، قرآنآمده مدب  ق بنن در صریک قرآنا ا ش  و وطیع جز واناب  مهر کع کادم  ت شک  پی

 گنبعهیچ حق مرد کع کرده تاظیم آبچا ن را خند اقتصلالالا دى قنابین اسلالالا ن و وه، عا بدارد

ص دى  ردارى هره  زن قیمت وانان  ع را مهر تنانم  نبعچگ صنرت این درا بدارد زن از اقت

 (208-209: 19، 1394کرد؟ )هم ن،  ی د

س ء در مق ن  ی ن این مطلب است کع زن دارای حقنق شخصی خند است، 4آیع   سنره ب

در زن پاوست، کع قبل از اس ن،  ع  "دری فتی اقتص دی" کع یکی از آن حقنق شخصی، مسهلع

دادبدا ام  اسلالا ن  ع دبب ل زن را اسلالاتثم ر و وجع مع ملع قرار می گرفتع وو ی   رادر او تعلّق می

شی را  ع حکم  نمی تبدیل و تعدیل کرده ص دی زن  رآمده و حکم وح ستق ل اقت و  طرم ا

ده اسلالالاتر  "مهریع ی  مَهْر"ی کع قرآن از واژهاسلالالاتا ضلالالامن اینای را ب زل بمندهچاین آیع

ست،  لکع واژه بکرده ستخدان کرده "صَدُقَع"ا ست و  را ا صدق ا صدقع از م ده  ستا  دان ا

داق"جهت  ع مهر،  د ه ی راسلالاتین  ندن و قع مرشلالاند کع چنن یکی از بشلالا بعگرتع می "صلالاِ

 استا 

شند، کع بش بع صدق ایم ن و و مل تقنیت اقتص دی همچا ن کع  ع صَدَقع، صدقع گرتع می

شند کع مهریع، مزد در قب ست و اگر گرتع  ست، چنن مزد ا ست، یک حرف گزافی ا ضع ا  ل  

المط لبع است و قبل از  ضع گیربد و معمنل هم بیستا لذا مهریع وادرا قبل از ابج ن ک ر بمی

شند، هم پرداخت می ست کع اگر قبل از دخنل زن، ط ق ج ری  ش هد این ادو  این ا شندا 
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صف مهریع، ث  ت می صدوق، ب ش 347: 1415شند ) ضع (ا این ب ست کع مهریع،  رای   بع آن ا

ی اقتص دی زن قرار   شد،  لکع فقط در راست ی پشتنابعبیست و حتی اص  در این جهت بمی

ستر ده کرده ست و هیچ وانابی جز، تقدیمی، پیشداردا قرآن از مهریع  ع بحلع، ا شی، وطیع ا ک

و مرد اسلالات و پرداخت مهر،  و هدیع بداردا این تر وت رفت ره ،  ع خ طر تر وت در بقش زن

(ا  ا  ر آبچع 200-203: 19، 1394 رآمده از احسلالا سلالا ت اسلالات بع حسّ م لکیت مرد )هم ن، 

شده کع  ساده مق لع مدوی  ست"بنی ساگین  ر وقد بک م ابداختع ا س یع  شکل "و  "مهریع، 

حیک صلالا "ک ری زن از مرد اسلالاتی طلبمهریع را طع"و  "داری همگن هسلالاتادازدواج و  رده

ست کع در بمی سرع مهریع و بحلع، چیز دیگری ا شد و ق  ل دف ع ببنده، چنن حکمت و فل   

  ی ن فلسرع وجندی آن در آن مق لع ی  اهم ل شده ی  اغر ل! 

البتع شلالا ید  تنان محلی  رای جناز تشلالاکیک بنیسلالااده مق لع   قی گذاشلالات و آن هم  - لع

سهلعاین ش ن  ین م ست ای سرع کع ممکن ا شد، فل سی خلط کرده    شا  ی اجتم وی    ج معع 

س ن،  س س ماطق دین ا شدههم ن- دین ماظنر کع  را شگرتع  ی ن  هیچ  -گنبع کع در متن پی

اسلالات  لکع دین اسلالا ن اسلالات کع ا زار  ندن، بشلالاده بگ ه ا زاری  ع زن از   ب صلالارف مسلالاهلع

ستق ل م لی را  رای زن زبده کادا لذا در همی ستع بقش ا سهلعتناب ست  م شغ ر" ن را را  "بک م 

ض ف ً ایاکع قرآن سنخ بمندا م سم  هر کریم ما ضییع منجب کع ر سنخ شدم  زب ن مهر ت  ما

 مضیقع در را او شدم  میل   و دلسرد زبش  ع بسبت مردى کع وقت  کعاین جملع آن از کرد،

 راض  ط ق  ع را او او، دادن قرار شکاجع تحت    کع  ند این هدفش داد،م  قرار شکاجع و

 وَ»: فرمند کریم قرآنا  گیرد پس او از داده او  ع مهر وانان  ع آبچع از قسلالامت  ی  تم ن و کاد

ضُلنهنَُّ لا  و  گیرید آبه  از چیزى ایاکع خ طر  ع را زب ن یعا  «اتَیْتُمنهنَُّ م   ِبَعْضِ لِتَذهَْبنا تَعْ

سمت  ضیقع تحت ید،کا جبران ایدداده آبه   ع کع مهرى از ق  از یک  ابدهید قرار شکاجع و م

 فرم ن او  ع تنابدم  بع بدارد، زن ک ر و زن م ل  ع حق  مرد کع است این اس ن دین مسلّم ت

 او  ع ثروت  ک ر آن منجب  ع کع کرد ک رى زن اگر بع و  کن را ک ر ف ن من  راى کع دهد

 زن جهت این از و کاد تصرف ثروت نآ در زن رض ى  دون کع دارد حق مرد گیرد،م  تعلق

  یستم قرن اوایل ت  کع مسیح  اروپ ى در معمنل رسم خ ف  ر وا داربد مس وى وضع مرد و

 قیمنمت تحت خند حقنق  روا ط و مع م ت در اسلالا ن بظر از شلالانهردار زن داشلالات، رواج
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ست، شنهر ستق ل خند مع م ت ابج ن در بی س نا دارد ک مل آزادى و ا   ع کعاین وین در ا

 زن ک ر و زن م ل در حق  هیچ شنهر  راى و داد شنهر مق  ل در اقتص دى استق ل چاین زن

سنخ را مهر آیین بداد، قرار زن مع م ت و س بدم  خند اینا بکرد ما س ن بظر از مهر کع ر  ا

را  وا  دب  بیروى و  ردم  اقتصلالالا دى  هره زن وجند از  عداً مرد کع بیسلالالات این خ طر  ع

 سیستم اینا دارد خند  ع مخصن  مهرى سیستم اس ن شندم  معلنن پسا کادم  استثم ر

 ه سیستم آن  ر کع ایرادات  و کرد اشتب ه مهرى ه ىسیستم س یر    بب ید را اشفلسرع و مهرى

(ا ام  ش ید  تنان اشک ل 206-207: 19، 1394دابست )مطهری،  وارد سیستم این  ر است وارد

ی ج معع شا ختی، امری واقعی تلقی کرد و گرتع شند کع  ع لح ظ نیساده محترن را در حنزهب

سرع اجتم وی زن و  ستاد کع فل ست و در ج معع  رخی ه شده ا اجتم وی،  ع زن بگ ه ا زاری 

ابد، ام  بع  دین معا  کع اس ن چاین مهریع و بحلع را  ع صنرت واژگنن  رداشت بمنده مسهلع

 ی را  رای ج معع قرار داده   شدا  ع تعبیر شهید مطهری: راز متا

 من اکاادم  اقتصلالا دى  ردارى  هره خند زب ن از ااا مردان وم ً  گنیید اسلالات ااا ممکن"

 کع مردان دارد؟ مهر  ع ر ط  چع این ول  طنربد، این ااا مردان از  سلالای رى کع دارن قبنل هم

  ع ااا ردم تحکّما کایمم  تحکّم خند زب ن  ع ایم،اختعپرد مهر کعاین منجب  ع م  گنیادبم 

 خراب ار فطرت ق بنن کاید، اص م را مردن کعاین ج ى  ع چراا دارد دیگرى ه ىریشع ااا زن

 کعاین آن و بیست بهرتع  یشتر ماظنر یک ه گرتع این تم ن در افزایید؟م  مر سد  ر و کایدم 

 ربگ و ادک فرامنش را خند ابس ب  معی ره ى و را خند زبدگ  سرعفل و را خند   ید ااا ]فرد[

 "(ا209: 19، 1394  شد ااا )هم ن،  شدن  لعیده آم ده  هتر ت   گیرد خند  ع اجاب  شکل و

است، اشک لات  رآمده از مشکل سنءتعبیر و خیلی از اشک لاتی کع در این مق لع وارد شده

است،  ر همین اس س است کع ده دستخنش آن شدهسنء رداشت روایی است کع ذهن بنیسا

کع روای تی کع از اسلالات، چنن اینبمنده "ذهایت ک لا یای"و  "فقر روایی"اسلالا ن را متهم  ع 

است،  ع لح ظ ولم درایع، در مق ن  ی ن ج یگ ه و ارزش کت ب شریف ک فی و وس ئل بقل کرده

)ضمن ایاکع مهر، همیشع  ع امنر م لی و ک لی  المص لحع و المع ملع  ندن زن!زن است بع وجع

گیربد( گیرد و گ هی آمنزش دادن قرآن، فع لیت  دبی و ااا بیز متعلّق مهریع قرار میتعلّق بمی

ساده  ع بقل از کت ب )کلیای، و این در ح لی ست کع خند بنی ( آورده کع زن  365:  5، 1407ا
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ع ایشلالا ن معا ی غیردرایی و ونام بع را  ر روایت همچنن آویز و گردبباد اسلالاتا ام  مت سلالار ب

ای از ترسیر  ع رای استا در ح لی کع زن را  ع لح ظ شب هت، است و این بمنبعتحمیل کرده

 ع آویز و گردبباد تشبیع کرده کع او زیات استا و این خند ح کی از مق ن و مازلت زن است 

در روایت ک فی، روشن بیست کع چع چیز  "الثمناغلی"کع تعبیر بع ک لا  ندن او و ضمن این

تنان از آن  رداشلالات بمند کع  ر روایت مذکنر تحمیل مقصلالاند اسلالات، و تاه  در صلالانرتی می

ست و اگر  شهنت وملی ا ص ف ولمی و مق  لع     شأن اب صنرت گیردا کع این دور از  ولمی 

خند حک یت از شلاأن   لای  "الثمناغلی"هم فرض را  ر ادو ی بنیسلااده مق لع  گیریم، تعبیر 

تنان  ع راحتی،  ع او بظر داشلالات،  لکع دارای هزیاع خ   خندش اسلالات و زن دارد کع بمی

شلالاند همیشلالاع پرداخت یک چیزی، دلالت دارد  ر خرید آن چیز؟ ضلالامن ایاکع چرا گم ن می

 روایت در مق ن  ی ن آن بیسلالالات کع در هاگ ن خناسلالالاتگ ری، تم ن  دن زن دیده شلالالاند،  لکع

شده شمرده  ست، ج یز  صنرت و کف د صد لذت )إِذَا لَمْ مقداری از  ستا آن هم بع  رای ق ا

ضمن این365: 5، 1407یَکنُْ متَُلَذِّذاً( )کلیای،  ض ی خرید کایز فرق داردا  کع (ا این ک م     ف

 ید  رد کع ابگ ری  ای گم ن می رابگیز بنیسلالااده آن اسلالات کع  ع گنبعیکی از جم ت تعجب

و  "مسلالالاهنلیت مرد  رای ت مین برقع خ بناده"فضلالالا ی مازل،  دون مدیر، اداره شلالالاند! م باد 

ی ک لا  ندن زن، فرض کرده استا در ح لی کع و م باد آن را در زمره "اط وت زن از شنهر"

فرض دیگری وجند دارد و وجند همین فرض، اسلالاتدلال بنیسلالااده مق لع را چن ین کادا زیرا 

 گرددا  ع تعبیر شهید مطهری: م ل  ی ید، استدلال   طل میزم بی کع احت

س ن ق بنن کج ى از" شم  ا ستاب ط ااا  ست زن م لک مرد کع کردید ا  ادند برقع ولت و ا

ست م لک  چطنر این است؟ زن  ندن مملنک مرد  نای  گنید خند مملنک  ع بدارد حق کع ا

سع ست م لک  چطنر این  ده؟ من  ع را آب ک   قتعل خندش  ع  کاد ک رى هر ملنکشم کع ا

 او  راى کع قدم  کنچکترین در مملنکش کع اسلالالات م لک  چطنر این م لک؟  ع بع دارد

ست م لک  چطنر این  کاد؟ مزد مط لبع دارد حق - خناهد خندش دل اگر - ردارد  قح کع ا

 مج ب ً  سلالالاتازاییده خند م لک خ بع در کع را اى چع کع کاد تحمیل خندش مملنک  ع بدارد

 دهد؟ شیر
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 ىدیگر ق بنن هر و اسلالا ن بظر از اوسلالات؟ مملنک  ند کسلالا  خنر برقع هرکس مگر ث بی ً

 را فرزبدان نجه  قنابین همع کع است دلیل این آی ا م دربد و پدر ی  پدر الارقعواجب فرزبدان،

   شلالاادم  زبدفر الارقعواجب   شلالااد فقیر اگر م در و پدر اسلالا ن در داباد؟م  پدران مملنک

شتع آبه   ع تحمیل  حق فرزبد ایاکع  دون  م دران و انپدر اس ن  گنییم   ید آی  پسا   شد دا

 "(218: 19، 1394است؟ )مطهری،  شا ختع خند فرزبدان مملنک را

وی بیست،  لکع اشک ل  ر ر "فقر روایی"شند کع مشکل از آبچع  دست آمده، روشن می 

ست، کع آد "وجز درایی" صی  یمی را  ع ورطعا شت از متنن ا ص فی در ترجمع و  ردا لی اب

ع الارقع  ندن زن از سلالانی مرد، و داشلالاتن حق مهریع،  کادا  رهمین اسلالا س، واجبدین می

 ببنده و بیستا  "شیءگشتگی زن"و  "مملنک  ندن"معا ی 

ند وجیب اسلالالات بنیسلالالااده مذکنر، تع  یر کا یی روای ت را و ملی  رای اسلالالاتدلال خ

ی مبر پپرسد: حق مرد  ر زن خند چیست؟ استا م باد آبج یی کع زبی از رسنل اکرن میگرفتع

: 5هم ن، کع اگر  ر پشت شتر   شد )فرمند:  ع ایاکع خندش را از همسرش ماع بکاد، ولن این

سی زن و مرد دارد، بع  ع 507 شدت اهمیت ارتب ط جا سخ، ح کی از  عا  و م(ا این جملع و پ 

ش ره کردهمق ساده  ع آن ا ست و اینصندی کع بنی س ا سنی پی مبر ا سخن گرتن از  ن گنبع 

شنبد  صرع، تنلید ب صح ب  شناهد ت ریخی، حک یت از آن دارد کع مردمی چنن ا س س   و را

ست کع روای ت متعددی داردیم کع دخ بناده س س ا ستنر ی خند را فرامنش بکاادا  رهمین ا

 (ا206: 2، 1403ست )مجلسی،  ع درایع حدیث داده ا

ساده ادو  کرده کع زوجع در منارد واجب هم، حق خروج ضمن این کع  راس س آبچع بنی

قدمع واجب، این حق را دارد کع  ید گرت: زوجع،  ع وانان م بدارد،    ج زه زوج را   دون ا

شد(، ر صنرتی کع واجب    شنهر  رای ابج ن امنر واجب، م باد ولم )در  فتن  ع  دون اج زه 

حجّ واجب، حرجی  ندن حضنر در مازل، ی  هر چیزی دیگری کع لازن   شد، از مازل خ رج 

ص حب جناهر  ش ن  ع  ستا ای ص ف فقهی ا شده، خ رج از اب شند و این ادو یی کع در مق لع 

تنان حتی اگر سلالارر واجبی  ر زن   شلالاد،  دون اج زه همسلالار، بمی "بسلالابت داده کع فرمنده:

لا ط وة لمخلنقٍ فی "ح لی اسلالالات کع صلالالا حب جناهر  ع روایت معروف این در  " رود!

آید بب ید از مخلنق خدا، تبعیت کرد[ ]آبج یی کع معصلالالایت خدا پیش می "الخ لقمعصلالالایة
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(  و در همین کت ب بظریع مخت ر خند را کع 314:  31، 1421تصلالالاریک کرده اسلالالات )بجری، 

صرحع سقنط برقع را مشروط  ع سرر مستحبی است و در همین   شد، را  ی ن کردهجناز می

سر،  ی ن کرده ضروری  دون اج زه هم سم فنت پدرش هم یک امر  ستا اگر حضنر در مرا ا

   شد، اذن و اج زه همسر لازن بیستا 

چاین بسلالابت حکمی ]ودن جناز سلالارر واجب زوجع  دون اذن زوج[  ع صلالا حب جناهر، 

ستا مض ف ً ساده ا سهنل خ بناده،   ید رفت  اینح کی از  ن م یع ولمی بنی کع مرد  ع وانان م

ض ی  س یر او شد،  لکع  صر  ع زن    و آمده  را کاترل کاد و بع فقط ایاکع اج زه خروج، ماح

ش مل می ست و ممکن خ بناده را بیز  سهنلیت کاترل مرد در خ بع ا شند و این حک یت از م

بظ رت لازن را داشتع   شد، ره  کردا بیست فض ی خ بناده را  دون یک مدیر و یک فردی کع 

کاترل و مدیریت، یک امر لازن و ضلالاروری اسلالات کع در  طن زبدگی مت هلی،  ع  لذا مسلالاهلع

سهلع رده میضرورت آن پی ست ت  م شا ختع  شندا یک بکتع دیگری بیز لازن ا اج زه درست 

شندا   صنرّ  ست کع مرهنن اج زه،   ید در فرض ودن اج زه، ت شم  شند، آن ا دین معا  کع 

ید، مازل  دون هیچ گنبع مدیریت،  خناهد اداره شلالالاند یعای مرد خ بع  دون هیچ فرض کا

دار ودن اط وی،  خناهد در آن مازل زبدگی کاد، آی  حقیقت  ممکن است؟ آی  کس بی کع داویع

تنان می تناباد مازل را  دون مدیر فرض کااد؟! لذا در صلالانرتیبی ز اج زه گرفتن هسلالاتاد، می

سهلع صر بع، م ض ف  ر  ما ست درک کاادا م اج زه را درک کرد، کع آث ر ماری ببند اج زه را در

  شدا گری است، بمیقیدیدار ره یی و  یایاکع اس ن هم باد ابدیشع غرب و تمدبّی کع داویع

گرا و امروزه در ابدیشلالاع غرب، ]زوج ی [ پدر ی  هر مسلالاهنلی را  ع وانان یک فرد، شلالاخ 

کاد کع از کشد، و چهره ]زوج ی [ پدری را  ع ج معع معرفی میجدای از دیگران  ع تصنیر می

شتن  سپی"دا سر خند[، وکس "گریک رت زرد دختر رو ش ن بمی]ی  هم صی ب دهد العمل خ 

وادادگی و ره یی مدیریت  (ا لذا اسلالا ن  ع شلالادت    مسلالاهلع47-26: 1397ی، نفسلالاکیداسلالات )

کع یک امر وق بی و دقیقی اسلالات، مخ لرت بمنده و سلالا ز و ک ر خ صلالای را  رای آن خ بناده 

کع شلالانهر هر ک ری را کع دلش  خناهد، ابج ن دهد، در زمیاع اسلالاتا تصلالانر اینتعبیع بمنده

کع شلالانهر ی  پدر هم   ید دهی، یک امر ک م  مردود و غیر ق  ل دف ع اسلالاتا ضلالامن ایناج زه

دارای اج زه   شلالالاد، ام  چنن مدیریت مسلالالاتقیم  ع وهده زوج ی  پدر  رای رفت ره ی خندش 
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استا در ح لی کع خند مرد هم  راس س ضنا ط اج زه دادن،  ع ب ن مرد تم ن شده است، مسهلع

تنابد    هر شینه ی  هر رفت ری،    اوض ی تحت مسهنلیت خند،  رخنرد   ید رفت ر کاد و بمی

ست کع اج س ن ا سهنلیت را بم یدا همین ا شأبیت آن م سری کع   زه حض بت را از پدر ی  هم

س خ می ستا بدارد، اب ص لک، منظف  ع چاین  رخنردی ا شرع، ق بنن کاد و دادگ ه ح کمع 

و کسلالای کع دارای  اسلالاتدر بظر گرفتع شلالارایط حضلالا بت فرزبد   رای آبه  منادی را در ق لب

سهنلیت از ا شد، این م سلب ی   ع وهده او داده بمیص حیت اخ قی و روابی بب  این  شنداو 

-1168ق بنن حم یت از خ بناده و  40-47 اسلالات کع در مناد مسلالاهلع ت  ج یی اهمیت داشلالاتع

کع در ویژه آن(ا  ع78-76: 1، 2002، ولینیت )اسلالاق بنن مدبی بیز  ع آن پرداختع شلالاده 1179

 (ا3ودالت شرط است )بس ء: متن صریک آیع قرآن، شرط شده کع  رای افزایش مسهنلیت، 

ستمت ع و  هره سیم حق ا ش بع حینانتر ست کع جنیی از زن، در روای ت، ب صرتی مرد بی

کاادا  لکع    تنجع  ع فض ی صدور روایت   ید دید، کع جنّ ح کم  ر روای ت او را معرفی می

استا ص در شده آن زم ن چگنبع  نده است کع چاین روایتی مبای  ر حق استمت ع،  رای زوج،

سهلع ر اینو وه س ن،  ع م سی، بهی کردهزی ده کع ا شهنت و تمتع ت جا ست و روی در  ا

س ن، از تعبیر  سنل اکرن ا ستر ده کرده "اخ فُ"شخ  ر سهلعا ای قریاع ابد، کع خند این م

است و  لکع کتب عکع این دین  رای ابس ن  رب مع دارد و فرد را ره  و یلع، بگذاشتاست  ر این

روایی م  کع از غا ی  سلالای ر   لای سلالابک زبدگی  رخنردار هسلالاتاد، در مق ن  ی ن چگنبگی 

کع (ا مض ف  ر این250: 15، 1409  شاد )و ملی،  رخنرد مرد    همسر خنیش و   لعکس می

د،  ع ی جاسلالای را ماحصلالار در مرد بامنده اسلالات،  لکع زن را کع   لاتر از مراسلالا ن، حق  هره

سهلع ست، از این حق  هره م سی بی زماد ا ست کع    جا صریک قرآبی ا ستنر  ماد گردابیده و د

(ا از طرفی بیز ج یگ ه و خلقت 19زب بت ن  ع روش حُسلالان مع شلالارت،  رخنرد بم یید )بسلالا ء: 

  شلالاد،  راسلالا س حکم کلی  رخنرد شلالا یسلالاتع    زب ن، مرد منظف زن، از مق ن ورت و حی  می

بی ز جاسی زن را پ سخ ک مل دهد و از آن استاک ف بام ید و بسبت  ع همسر  هلعاست کع مس

 ُعدی ( لذا بسبت شرمس ری  ع متنن روایی و بگ ه تک27/16خند، اس ءه خُلْق بام ید )هم ن: 

بگری  ع اح دیث، بش بع ضعف ی  ببند فهم درایی از اح دیث اهل  یت ولیهم الس ن و قشری

است کع ملعنن است کسی کع افراد ی است کع در روایت ببنی شریف آمدهاستا این در ح ل
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ست کع  صریک روای ت معتبره ا ستی خند را ره  کاد و  سرپر چع مدیر و  یک مرد اگرتحت 

ه ی سلالارپرسلالات خ بناده اسلالات، ام  بب ید مسلالاتبدابع  ع امر و بهی  پردازد،  لکع   ید  ع دیدگ ه

ه ی معقنل شتع   شد و    در بظر گرفتن خناست و سلیقعهمسر و فرزبدان خند بیز تنجع دا

گیری  یش از حد، و مشروع آب ن، امنر خ بناده را تاظیم کادا  ی تنجهی  ع این بکتع و سخت

  ری همچنن از  ین رفتن محبت، ایج د بررت، جدایی روحی و روابی و ایج د وناقب زی ن

کع مرد در آلع حتی از این صلالالال ال ولیع و مبر اکرنخ بع در پی داردا پی در  آورمحیط خرق ن

منرد غذا و بنع آن اسلالاتبداد  ع خرج دهد بهی کرده و او را  ع همراهی و همدلی    همسلالاران 

ستع او غذا می خنربد سر، و خ بناده اش  ع میل و خنا ست: مؤمن  ع میل هم  دونت بمنده ا

ام ن سج د )ولیع الس ن( در رس لع حقنق (ا یکی از بک ت اس سی کع 249: 15، 1409)و ملی، 

 ی ن فرمندبد کع مرد چع وظ یری  ر گردن زن و همسلالالارش دارد، در این  "حق الزوجة"  ب 

 پ سخ بیز  سی ر ک رآمد است، آن است کع:

اسلالات،  دابی کع این اسلالات کع  دابی: خداوبد، زبت را م یع آرامش و همدن تن قرار داده"

دارا کن اسلالات، پس زبت را گرامی  دار و    او ماسلالات کع  ع تن دادهاین ک ر خداوبد، بعمتی 

 (621: 2، 1413)ا ن    نیع،  "ااا

دت    بیست،  لکع  ع ش "ک لا ندن زن"و فرضیع  "شیءگشتگی" ا  راین اس ن  ع دبب ل 

 و یت،رشند،  رای زن بیز در شدت کاد و بع تاه  فقط  رای مرد حقی ق ئل میآن مخ لرت می

یخی معتبر حقنقی را تعیین کرده کع  ع وهده مرد است ت  آن را رو یت کادا کع هم شناهد ت ر

شتاد و هم فطرت ا سیره تأکید دا صنمین چگنبع  ر آن  س بی از آن حک یت دارد کع ائمع مع ب

 مط  ق    آن است کع   ید حقنق زن را    دقت و تأکید  یشتر، اهمیت دادا 

س سی د ساده وارد مییکی از اشک لات ا   شد این است ایش ن ادو  کرده یگری کع  ع بنی

س ب می" شنهر، حق زن  ع ح ست کع اط وت از  آید بع وظیرع او ااا همین ااا چقدر وجیب ا

در ح لی کع  ع  "اااحقنق زن اسلالات بکتع بشلالا ن دهاده فقر  سلالای ر متنن روایی در  ره مسلالاهلع

ستا د کرده شریف ا سروایت ک فی  ستا پ  سر بع ا ست کع: متأ ش ن از این قرار ا شک ل ای خ  ع ا

ستا  دین ماظنر  ساده مذکنر، درک غلط از مرهنن ترجم بی روای ت ا شک ت بنی یکی از م

حق زن  ر گردن "کع بع این "حق مرد  ر گردن زن چیسلات؟"کع در روایت، سلانال شلاده کع 
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ست؟ سبت  ع روای ت اهل  یت )ولیهم  "مرد چی ض وت ب ص ف ولمی، لذا  رای ق س ن(، اب ال

ض ف ً این ساده آن ی  غرلت کرده ی  اهم ل! م ست کع بنی شک ل خنب چیزی ا ش ید  تنان ا کع 

ی دداشت غلط ایش ن در سطر اول صرحع چه رن مق لع دابست کع  ترجم بی ایش ن را  ع مسهلع

یت مذکنر (  ع می ن آورده در ح لی کع روا4)رادمرد:  "لزون اط وت زوج از زوجع"سلالاخن از 

 گنیدا در زمیاع لزون اط وت زوجع از زوج، سخن می

 

 گیرینتیجه

ز جملع ازن  راس س متن دین و ابدیشمادان تراز اس می از ج یگ ه ویژه  رخنردار استا 

گردد،  ع وانان وجع  ضع و ونض مع ملی محسنب بمی "پرداخت مهریع  ع زن"منارد م باد 

گرددا ذکر یک بکتع  د و فلسلالارع اجتم وی زن محسلالانب می لکع هدیع و جهت تقنیت اقتصلالا

د   شلالادا هدای  ماحصلالار در سلالاع منرلازن اسلالات کع هر ملکیتی  ع معا ی تبعیض جاسلالایتی بمی

من ایاکع مذکنر در روایت بمی   شدا و ی دآوری آن منارد  ع وانان تمثیل است بع تحدیدا ض

ستنر پرداخت مهریع  ع زن، در جهت تقن س ن    د ست ی ا شتنِ "یت ج یگ ه زن دررا ق حدا

ات ج ومل بمنده اسلالات کع    مط لعع ت ریخ، تبعیض حقنق زب ن  ع کثرت ق  ل اسلالات "اقتصلالا د

یت )از   شلالادا و معا یی بدارد کع از پرداخت مهریع  ع زن و اسلالاتج زه از شلالانهر جهت فع لمی

از اشک لاتی  ت کردا  سی ری  ب تد یر مازل و مب رزه    وادادگی خ بگی(، ملکیت ایش ن را ث  

اع ب بی دین در زمی ک لا یای؛ فقر روایی؛ کع  ع م اد:  م ب ب گنن  نیژه زن ) ااا( وارد  وه ی گن

ه  رآمده از درک غلط از متن دین )وجز درایی( و اشلالالاتب  - ر فرض حسلالالان بیت-ابد، کرده

 اترجم بی است بع فقر روایی آن   شد
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